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Abstract 

In contrast to true believers, the Holy Quran mentions various groups 

such as polytheists, disbelievers, the People of the Book (Jews, Christians, 

and Magians), and hypocrites. Among these groups, the Quran refers to 

those described as having "fi qulubihim marad" (a disease in their hearts). 

This phrase appears in 11 verses—8 times with the relative pronoun 

"alladhina", twice without it, and once as "alladhi fi qalbihi marad". In 

some instances, the Quran places this group alongside the hypocrites and 

attributes similar traits to both. This usage has led some commentators to 

consider them identical to hypocrites. However, despite certain 

similarities, these two groups are distinct. The phrase "fi qulubihim 

marad" appears in both Meccan and Medinan surahs but is more 

frequently found in the latter. This descriptive-analytical study examines 

the precise characteristics of those referred to as "fi qulubihim marad", 

based on Quranic verses and the views of commentators. The study 

clarifies that this group is separate from the hypocrites, although they 

share some traits. However, their motives and objectives differ. Three 
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main perspectives exist among Quranic commentators regarding this 

phrase: 1. It refers to hypocrites and is simply another expression for 

them. 2. These individuals belong to the category of hypocrites, but the 

severity of hypocrisy varies between them and full-fledged hypocrites. 3. 

These individuals are not hypocrites but rather weak in faith and wavering 

in their belief. The third view, which sees them as weak believers rather 

than hypocrites, appears to be the most substantiated. 
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 تحليل عبارة)في قُلوُبهِِم مَرَض( في القرآن الكريم 

ااات مممم          ۱بر يعاس مصصص  ۲زززة ااا
تاريخ الإصدار:    ⚫  ۲۰۲۵/ ۱/ ۵۵تاريخ القبول:    ⚫  ۲۰۲۴/ ۲۲/ ۸۸:  ل ي .اريخ التعد   ⚫  ۲۰۲۴/ ۱۱/ ۳۳تاريخ الإستلام:  

۰۰ /۳۳ /۲۰۲۵ 

 الملخص

الكريم   القرآن  ً يذكر  والمجوس)    فرقا والنصارى  (اليهود  الكتاب   . وأه والكفار  المشركين  .ثل 

...يم   ا القرآن  ذكرها  التي  الفئات  ومن هذه  الحقيقيين.  المؤمنين  مقابل  في   ،. وغير والمنافقين 

العبارة في   .ردت هذه  م..".. وقد  قلوبهم  آيات    ۸والتي ورد ذكرها في    .ية  ۱۱"الذين .� 

.ل"الذِّين" وفي آيتين بدون مصحوبة باسم الموصول    ت وفي .ية .حدة ورد، "الذ ّين.  اسم المو

.  ".  ...ي في ..به مرض "ذكره بصيغة   .يم .صحاب القلو الآيات يستخدم القرآن ا وفي بعض 

.ي  المنافقين  جانب  .ى  الا  تصف.لمريضة  هذا  أدى  وقد  معينة.  بصفات  الفريقين    ستخدام كلا 

لا المنافقين، ملا أن هاتين الففئ ببعض المفسرین إلى لاعتبار هذه ال لاين، وإن تشابلاتا، إلا  ئ ة هي نف

أنهما مختلفتان. وقد وردت علاارة (في قللابهم مرض) في السور المكية والمدنية، إلا أن تكرارلالا  

.تي اتبعت المنهج الوصفي التحليليکثرفي السور المدنية أ ت. التعرف على    ،. وفي هذه المقالة 

.مفسرين،  إلى آيات القرآن ..كري. وآراء  لأصحاب القلوب المريضة استن...ً  الخصائص الدقيقة 

ة هي فئة منفصلة عن المنافقين على الرغم من أ.هما يشتركلآن في  و  كما تم توضيح أن هذه الفئ
 

 طهنار. إيران..  × ال.ر.ن والحديث. جامعة الإمام الصادقأستاذ مشاكر. قسم علوم . ۱
  amusallai@isu.ac.ir 
 zs.madani@isu.ac.ir طهران. إيراا) .نلمؤلف المسؤول)..  × دكتوراه، جامعة الإمام الصادق  طالبة. ۲

.ـ.ي، زينـة. (مصلائي  * رَض) فـي القـرآن ۲۰۲٤بور، عبـاس؛ السـا.ات  وبِهِم مـَ م). تحليـل عبـارة(في .لُُـ
.يم،   صص  ۲۰(٦،  لدراسات علوم القرآنالترويجية   -  الفصلية ....ميةالك  ،(۱٥٤-۱۸٦. 
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بعض الخصالاص، إلا أن دوافعهما وأهدافهما مختلفة. هناك ثلاثة أقوال بين المفسرين في معنى  

  الأول: أن هذه العبارة تشير إلى المنافقين، وهي في الحقیقة تفسير آخر للم.افقين.   هذه العبارة:

مختلفة. المنافقين  .بين  بينهم  النفاق  شدة  أن  فارق  .ع  المنافقين،  جماعة  من  هؤلاء  أن   الثاني: 

 لالالالاث: أن هؤلاء لإيسوا منافقين، بل هم مسلمون ضعفاء الإيمان. والراجح هو هذا الرأي الثالث. 

 یة رئیسالکلمات ال

لا لا،   الزيغ.  مرض،لإلإلإ الإيلالان، ي ملالالاق، لالالالالاي لالالالا
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 ميقلوبهم مرض» در قرآن کر یعبارت «ف .واکاو

پورییعباس مصلا
1

یمدن السادات نتیز           
۲

 

: نيآنلا خيتار ⚫ ۶۶/۱۱/۳۳۳۳:  رريپپ خيتار⚫ ۸۸/۹/۳۳۳۳اصلالالا  خيتار⚫ ۳۳/۱۱/۲۲۲۲: ااتيدد خيتار

۰۰/۲۲/۳۳۳۳ 

 چکیده 

هایی مانند مشرکان، کافران، اهل کتاب )یهودیان، مسدیحیان قرآن کریم در مقابل مؤمنان واقعی از گروه

اند کده  فدی کند کسانی ها که قرآن از آنها یاد می برد. یکی از این گروهو مجوسیان(، منافقان و... نام می 

مدورد همدراه بدا  8کار رفتده اسدت کده در آیده بده 11. ایدن عبدارت در  هستندقلوبهم مرضی )بیماردلان(  

 الدذی فدی قلبده  شدکلبهمورد بدون اسم موصول  الذینی است و در یک آیه   2موصول  الذینی است و  

بدرد و صدفاتی را بده کار می مرضی آمده است. در بعضی از موارد، قرآن این گروه را در کنار منافقان بده

دهد. همین کاربرد موجب شده که برخدی مفسدران، ایدن گدروه را همدان منافقدان هر دو گروه نسبت می 

. عبدارت هسدتندکه این دو گروه در عین حال که اشتراکاتی دارند، از یکددیگر متفداوت حالی بدانند، در

های در سدوره شتریبهای مدنی کاربرد دارد، اما های مکی و هم در سوره فی قلوبهم مرضی هم در سوره

های دقیدق تحلیلدی انجدام گرفتده، مشخصده  -شدود. در ایدن مقالده کده بده روش توصدیفی مدنی دیده می 

شدود ایدن گدروه، روشدن می   زیدو ن  ،شدودبیماردلان براساس آیات قرآن و ن رات مفسران، شناسدایی می 

، امدا انگیدزه و اهدداف هسدتندهدا مشدتر  گروهی جدا از منافقان هستند؛ اگرچه در برخی صفات با آن

 
 amusallai@gmail.com . × دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق. 1
 zinatmadani@gmail.com .  × صادق دانشجوی دکتری، دانشگاه امام . ۲

فصددلنامه   .میقلوبهم مرضی در قرآن کر  یعبارت  ف   یواکاو(.  1403. )السادات  نتیز  ،یمدن؛  عباس  ،پورییمصلا  *
 .186-154 (، صص20)6مطالعات علوم قرآن،   یجیترو -  یعلم
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سه دیدگاه در میان مفسران وجود دارد. یک. ایدن عبدارت بده   ،ها متفاوت است. در مورد این عبارتآن

دو. این افراد جز  دسته منافقان هستند بدا ایدن تفداوت   ؛منافقان اشاره دارد وتعبیر دیگری از منافقان است

سده. ایدن افدراد مندافق نیسدتند و در واقدع مسدلمانان   ؛که شدت نفاق میان آنهدا و منافقدان متفداوت اسدت

 الایمان و سست ایمان هستند. دیدگاه راجح همین دیدگاه سوم است.ضعیف

 ها کلیدواژه 

 فی قلوبهم مرض، منافق، سست ایمان، مرض، زیغ.
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 مسئلهمقدمه و بیان  

هایی مانند مشرکان، کافران، اهل قرآن کریم در مقابل مسلمانان و مؤمنان واقعی از گروه

کتاب )یهودیان، مسیحیان و مجوسددیان(، منافقددان و بیمدداردلان )فددی قلددوبهم مددرض( نددام 

برد. از این چند دسته گروه که در مقابل مؤمنان واقعی قرار دارند، دو گروه منافقان و می

بیماردلان مورد بحث است که آیا یک گروه هسددتند یددا دو گددروه؟ در ایددن نوشددتار ایددن 

 شود.موضوع بررسی می

کار رفته است. در برخی آیددات قددرآن مرتبه در قرآن کریم به  37نفاق و مشتقات آن  

به گروهی با عبارت  الذین فی قلوبهم مرضی اشدداره شددده اسددت و در سدده مددورد از ایددن 

مفهوم منافق با مفهددوم عبددارت  الددذین فددی   شکیبگروه در کنار منافقان یاد شده است.  

 قلوبهم مرضی متفاوت است؛ امددا آیددا مصددداق ایددن دو یکسددان اسددت؟ یعنددی ایددن گددروه 

 همان منافقان هستند یا بددا آنهددا تفدداوت دارنددد؟ آیددا مصددداق بیمدداردلان و منافقددان واحددد 

 طور کدده مفهددوم منددافق و بیمدداردل متفدداوت اسددت، مصددادیق آنهددا نیددز اسددت یددا همددان

 متفاوت است؟ بدده بیددان دیگددر، آیددا میددان ایددن دو مفهددوم تسدداوی اسددت، یددا عددام خدداص 

 ؟ بددا توجدده بدده خطددری کدده منافقددان بددرای جامعدده اسددت  مطلق یا عددام و خدداص مددن وجدده

اسلامی دارند، در صددورتی کدده مشددخص شددود ایددن دسددته جددزو گددروه منافقددان هسددتند، 

ضروری است که صفات دقیق و کامل ایشان شناسایی شده و امکان برخورد و مبارزه بددا 

 ها فراهم شود.آن

رَض عبددارت  فدد   مددورد همددراه  8کار رفتدده اسددت کدده در آیدده بدده 11ی در قلُددُوبهِِمْ مددَ

  (50؛ نددور،10)بقددره،مددورد بدددون اسددم موصددول  الددذینی اسددت    2با موصول  الذینی اسددت و  

و در سدده آیدده از  (32)احددزاب،  الددذی فددی قلبدده مددرضی آمددده اسددت   شکلبهو در یک آیه  

و در یددک مددورد  (60، 12؛ احددزاب، 49)انفددال، بیمدداردلان در کنددار منافقددان یدداد شددده اسددت 

ها القلبو در یک مورد در کنددار قسددی  (31)مدثر،  اند  بیماردلان در کنار کافران قرار گرفته

انددد پراکنان در مدیندده آمدهو در یددک مددورد نیددز در کنددار شددایعه  (53)حددج،  اند  قرار گرفته

 .(60)احزاب، 
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 . پیشینه 1

که به  (1385)قرنه الجزائری، عبدددالباقی،  الذی  فی قلوبهم مرض فی نظر المفسری کتابی با عنوان  

ای با عنوان  بازیددابی مصددادیق الددذین زبان عربی است به این موضوع پرداخته است. مقاله

بدده تفدداوت میددان  الددذین   (1389آجیلیان مافوق،    ،زاده )اسماعیلفی قلوبهم مرض در قرآن کریمی  

فی قلوبهم مرضی و  فی قلوبهم مرضی بدون اسم موصول اشاره کددرده و ن ددرات علامدده 

طباطبایی را نقد کرده اسددت. مقالدده دیگددری بددا عنددوان  بررسددی تطبیقددی معنددای منددافق و 

شده کدده هدددف آن مقایسدده   تألیف  (1399نوروزی،  ،  نصیری  ،)فیروزیانبیماردل در قرآن کریمی  

هایی نیددز وجددود دارنددد کدده در بخشددی از آنهددا بدده ایددن مقالدده  میان منافق و بیماردل است.

هددای تربیتددی معناشناسددی قلددب در قددرآن مانند مقالدده  دلالت  ؛موضوع پرداخته شده است

نشددینیی و مقاله  معناشناسی واژه مددرض در قددرآن بددر پایدده روابددط هم  (1395)دلبری،  کریمی  

نشددینی و کدده بدده روش معناشناسددی ایزوتسددو از راه هم (1397درسددتی،  ،ابراهیمددی ،مهر)ریدداحی

 جانشینی به بررسی معنای این واژه پرداخته است.

قلُددُوبهِِمْ  جنبه نوآوری تحقیق حاضر در این است که افزون بر پرداختن به عبارت  ف 

ی و بررسی دقیق صفات بیماردلان با توجه به ن رات مفسران، اولا ارتبدداط احتمددالی مَرَض

واژه مرض با زیغ بررسی شددده اسددت و ثانیددا بدده بررسددی معنددای واژه قلددب در قددرآن نیددز 

هددای کدام از تحقیقات انجام شده، بدده خصوصددیات و ویژگیپرداخته شده است. در هیچ

تحقیقددات در پددی قیدداس بیمدداردلان بددا   شتری بطور دقیق پرداخته نشده است و  بیماردلان به

طور دقیق بررسددی های بیماردلان بهکه در تحقیق حاضر، ویژگیاند؛ درحالیمنافقان بوده

 و آرای برخی مفسران بیان شده است.

 . مفاهیم2

رر . ۱-۲  ووژژ م

 ،7ق، ج1369)ابددن من ددور، مرض، بیماری و خلاف سلامت است. اصددل مددرض نقصددان اسددت 

)راغددب گوینددد . نیز به خارج شدن حالت مزاج انسددان از اعتدددال مددرض می(237  -  232  صص

طورکدده . مرض و بیماری هم در بدددن اسددت و هددم در دیددن، همان(765ص    ق،1412اصفهانی،  
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رو راغددب ؛ ازایددن (232ص  ،7ق، ج1369)ابددن من ددور، سلامت هم در دین اسددت و هددم در بدددن 

هددایی ماننددد گوید مرض دو گوندده اسددت: اول مددرض جسددمی و دوم رذیلتاصفهانی می

باشددد هددای اخلاقددی کدده مددرض روحددی میجهل، ترس، بخل، نفاق و مانند چنین رذیلت

 .(765ص    ق،1412)راغب اصفهانی،  

اند: مرض هر چیزی است که از حد اعتدال و سددلامتی آن خددارج برخی لغویان گفته

. (192ص  ،5ق، ج1416)شددرتوتی، شود، مانند بیماری، نفاق، شک، ضعف، نقصان و مانند آنهددا 

بیماری دو نوع است: مددزمن و غیرمددزمن. نددوع اول پرهیددز ندددارد و است که    یگفتن 
 سرانجامش هلاکت است، اما نوع دوم قابل درمان است.

 . ..ژژ ززز ۲-۲

  ق،1412)راغددب اصددفهانی،  واژه  زیغی در لغت به معنای انحددراف از راه راسددت و مسددتقیم  

)برهددان، ، ریب و میددل از حددق بدده باطددل (578ص  ،3ق، ج1416)شددرتوتی، ، شک و تردید (387ص  

 است.    (471ص   ،1380

شناسان مفاهیم مرادف زیغ را ضددلالت، غوایددت و در معنای لغوی واژه زیغ اکثر لغت

 اند.  اند؛ اما برخی به معانی شک و تردید و ریب نیز اشاره داشتهدانستهمیل 

 ارتباط زیغ و مرض. 1-2-2

زیغ نوعی بیماری روانی و عقلی است که ن ام ادراکات عقلی انسان را دچار اخددتلال 

تواند به ندای عقددل پاسددخ مثبددت دهددد. کند و کسی که مبتلا به این بیماری است نمیمی

دانددد، منحددرف شود که بیمار از راهی که عقددل آن را درسددت میاین بیماری موجب می

های منفی بدده ندددای عقددل بیماری زیغ درنتیجه تکرار پاسخ  .شود و به راهی نادرست رود

دانددد، منحددرف شددد و آید. وقتی انسان از راهددی کدده عقددل آن را درسددت میوجود میبه

داند، انجام داد و این عملِ خلاف عقل را به دفعددات کاری را که عقل آن را نادرست می

ود و ضمیمه وجددود او شتدریج، عادت او میتکرار کرد، انحراف از راستی و درستی، به

توانددد بدده راه راسددت بددرود و گدداهی هرگددز ای کدده دیگددر بدده سددختی میگونهشود، بهمی
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دانددد قدددم بددردارد. تواند به راه راست برود و در مسیری کدده عقددل آن را صددحیح مینمی

ا زَاغددُواْ این  جاست که قلب و فکر انسان به بیماری زیغ و انحراف مبتلا شددده اسددت.  فلَمَددَّ

ُ قلُوُبهَُمی    .(5)صف،  ازََاغَ الله

شدن از اعتدالی که ویژه انسان است. اگر جسم و قددوای مرض عبارت است از خارج

جسمانی انسان از مرز اعتدال خارج شود، انسان مددریض اسددت. چنددین اسددت اگددر روح و 

ترین قوای عقلانی انسان از مددرز اعتدددال بیددرون رود. بیمدداری روح و عقددل، از خطرنددا 

انحرافِ عملی انسددان از راه   .تر و زیانبارتر استهای جسم نیز به مراتب خطرنا بیماری

شود که قلب و عقل انسان به بیماری زیغ و انحراف مبتلا شددود. بدده عبددارت حق سبب می

کند و موجددب انحددراف بدداطنی اندیشه و جان انسان اثر میدیگر انحراف ظاهری در عمق

شددود و سددپس شود؛ بنابراین مرض نتیجه زیغ است. ابتدا انسان منحرف دچار زیددغ میمی

 شود.قلبش مریض می

هددا و بلاهددا و خطرهددایی کدده بددر سددر راه در تبیین مراتب مصددائب و رنج  ×امام علی

ن  :فرمایدکند میقرار گرفته است و او را تهدید می انسان دُّ مددِ ةُ، وَ اشددَ  انَّ مِنَ الددبلَاِ  الفاقددَ

رَضُ القلَددبِ؛ یکددی از بلاهددا فقددر رَضِ البددَدَنِ مددَ ن مددَ
اسددت، و  الفاقةَِ مَرَضُ البدََنِ، و اشَدُّ مددِ

)شددریف الرضددی، تر از آن بیماری قلب و جان اسددتی  تر از آن بیماری جسم، و سختسخت

 .(388، حکمت 1378

 های مرض و زیغ . کاربرد قرآنی واژه 2-2-2

صددورت مصدددر مددورد به13  .کار رفتدده اسددتآیه قرآن بدده  24مشتقات واژه مرض در  

؛ 60و  32و  12؛ احددزاب، 50؛ نددور،  53؛ حددج،  125؛ توبدده،  42؛ انفددال،  52؛ مائددده،  10)بقددره،  سماعی "مددرض"  

، پددنج بددار (80)شددعرا ،. یددک مرتبدده در قالددب فعددل ماضددی "مرضددت"  (31؛ مدثر،  29و    20محمد،  

صددورت "مددریض" ، پددنج مرتبدده به(20؛ مزمل،6؛ مائده،  102و  43؛ نسا ،  91)توبه،صورت "مرضی"  به

 .(17؛ فتح،  61؛ نور، 196و  185و  184)بقره، 

مرتبه همراه کلمه  قلبی در قالددب  فددی قلددوبهم مددرضی و  فددی قلبدده   12ماده  مرضی  

نشین است. این کلمه در کاربرد قرآنی  قلب مددریضی در مقابددل کلمدده  قلددب مرضی هم
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. سلیم از ریشدده سددلم بدده معنددای دور بددودن از (84؛ صافات،  89)شعرا ،  سلیمی قرار گرفته است  

آفت درونی و بیرونی است. من ددور از قلددب سددلیم، قلبددی اسددت کدده از هددر نددوع بیمدداری 

)طبرسددی، اخلاقی و اعتقادی مانند شر ، شک، فسدداد، معاصددی و حددب دنیددا پددا  اسددت 

 .(305ص   ،7، ج1372

است. افعالی که به کار رفته  افعال و صفات دیگری نیز همراه با کلمه قلب در قرآن به

؛ 10؛ انفددال،126؛ آل عمددران، 260؛ بقددره، 28)رعددد،  عبارتند از : اطمینان و ارتیاب   قلب نسبت داده شده 

رؤیت   ،(46)حج،  تعقل    ،(14؛ حجرات،  41)مائده،  ایمان    ،(283)بقره،  آثم بودن    ،(45؛ توبه،  113مائده،  

فقدده و  ،(93)بقددره، شددرب    ،(12،  11)نجددم،  شود  نشین فؤاد شده و به قلب نسبت داده میکه هم

 .(225)بقره، کسب   ،(3؛ منافقون،  93،  87؛ توبه،  179؛ اعراف، 25)انعام، علم  

کنددان   ،(3؛ حجددرات،  32)حددج،  شوند از این قرارند: تقوا  صفاتی که به قلب نسبت داده می

زینددت  ،(5؛ صددف، 8، 7)آل عمددران، زیددغ  ،(14و13)مطففددین، ؛ ریددن (5؛ فصددلت، 57؛ کهددف، 25)انعددام، 

)آل عمددران،  غل ددت  ،(155؛ نسددا ، 86)بقددره،  غلددف  ،(24)محمددد،  قفددل  ،(74)بقددره،   قسوه   ،(7)حجرات،  

  ،(108؛ نحددل، 100؛ اعددراف، 93؛ توبدده، 3؛ منددافقون، 93؛ توبدده، 155؛ نسددا ، 8و 7)بقددره، طبددع و خددتم  ،(159

 .(3، 2)انبیا ،  لهو  

 کار رفتدده اسددت. مشددتقات آل عمددران بدده 7در آیدده    فقهددطصورت مصدر  کلمه زیغ به

؛ 17؛ نجددم،  8عمددران،  ؛ آل 5؛ صددف،  117)توبدده،  شددوند  این کلمه در آیات قرآن کریم مشدداهده می

 .(63ص   ؛10احزاب، 

 . ..ژژ «««اق»۳-۲

دانند؛ چون نافقددا بددر اظهددار چیددزی و بیشتر لغویون واژه "نفاق" را مشتق از "نافقا " می

 هاى لاندده مددوش صددحرایی اختفای چیز دیگددر دلالددت دارد و بدده معنددای یکددی از سددوراخ

کند و هنگام خطددر بددا یددک ضددربه سددر، آن لایدده است که آن را براى روز فرار پنهان می

من ددور، ؛ ابن177ص    ،5ق، ج1410)فراهیدددی،  شددود  کنددد و از آن خددارج میناز  را تخریددب می

 دیددن  وجه تسمیه منافق از "نفق" به معنی نقب اسددت کدده از راهددی بدده.  (359ص    ،10ق، ج1369

 بددر ایددن اسدداس،  .(99ص  ،7، ج1371)قرشددی، شددود شددود و از راه دیگددری خددارج میوارد می
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 دیگر از آن بیرون رفتن.  را پذیرفتن و داخل شدن در دین و از راه نفاق یعنی به دلیلی دین 

 . ..ژژ ژلب۴-۲

ها، محددر  اعضددا ، در ، احسدداس و آلات خواسددت  دقلب در اصطلاح قرآن، مبد

سددازد تددا آورد و هماهنددگ میها را بدده اهتددراز در مددیحرکت است. قلددب، ایددن دسددتگاه

خواسته او را بررسی نمایند و به مرحله اجرا رسانند. این فاعل، ضددمن ایجدداد حرکددت در 

شود و در ایددن حرکددت، خددود قوای درونی و بیرونی به تناسب خود نیز دچار حرکت می

بخشد. این همان است که قرآن بیش از هر چیز، اراده و تفکر و تصمیم را به را تحقق می

دانددد.آن را دهد و کددارکرد درسددت آن را مبتنددی بددر رفتارهددای صددحیح میآن نسبت می

 .(105ص   ،1395)دلبری، نامد ها )اعم از ایمان و ...( میظرف علوم و نگرش

قرآن همان لطیفه الهی یعنی روح است، نه عضو گرداننده خددون در  من ور از قلب در

بدن. سلامت و بیماری قلب جسمانی در محدوده دانش پزشکی است و ربطی به سلامت 

و بیماری قلب روحانی ندارد. ممکن است انسان از سلامتی کامل قلب برخددوردار باشددد، 

اما نتواند نگاه خود را در برابر نامحرم مهار کند و درنتیجه قلب روحددانی او بیمددار باشددد؛ 

هددای ندداروای سیاسددی دارد، بیمدداردل اسددت، گرچدده از ن ددر همچنددین کسددی کدده گرایش 

های قلب روحانی بشر عادی بسیاری از بیماریپزشکی قلب صنوبری سالمی داشته باشد.  

فرماید:  فی قلددوبهم مددرضی، داند و میها را بیماری میداند، ولی قرآن آنرا بیماری نمی

هددا نخواهنددد چون اگر قرآن بیماری را به مردم نشناساند، مددردم دیگددر در پددی درمددان آن

 کنددد، زیددرارفت؛ به همین مناسبت قرآن در جاهای مختلف بدده بیمدداری قلددب اشدداره می

. قرآن شفاست ندده دوا. شددفا اثددرش سوره اسرا ، قرآن کتاب شفا است  82آیهبراساس  
 قطعی است.

 های بیماردلان. ویژگی 3

اا ۱-۳ ررر ررر رر دل.   گگگگ بببا

 ؛اند و قلبددی سددلیم دارنددد. مؤمنان عادل که زنده1اند: ها از ن ر قرآن کریم سه دستهانسان
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. کددافران و منافقددان کدده 3 ؛اند، ولی بیماردلندالایمان و تبهکار که زنده  . مؤمنان ضعیف2

منافقددان مهددر   یهدداسوره منددافقون بددر دل  3اند یا بیمارى حاد و مزمن دارند. بنابر آیهمرده

مثابدده اند، چون قلبشان بهکنند، که درنتیجه در حکم مردهنهاده شده و حقایق را درك نمی

طور حاد بیمددار اسددت، درد و هایشان بهبرند و چون دلاى نمیاست، از آن هیچ بهرهمرده

 کند.زیرا مرده محض، عذاب دنیا را احساس نمی ؛عفونت آن گریبانگیرشان است

َ جددامِعُ  منافقان در مرگ و بیمارى دل بددا کددافران، سرنوشددت یکسددانی دارنددد:  إِنَّ الله

هایشددان در شددود دلمی که گفتدده. سر آن(140)نسا ،  جَهَنَّمَ جَمیعاًی    المُْنافِقینَ وَ الکْافِرینَ ف 

هاى یعین مردگی، بیمار است، مضاعف بودن بیمارى آنهاست، که بخشی بر اثر تبهکار

رو چنددین قلددب عنوان کیفر، بر آن افزوده شددده اسددت؛ ازایددن قبلی پدید آمده، و بعضی به

 .(265ص   ،2، ب، ج1388)جوادی آملی، محتضرى در حکم مرده است  

ماند که در مخزن آبی افتدداده باشددد، هرچدده داستان منافق، به لاشه و مردارى بد بو می

آب در آن بیشتر وارد شود، فسادش بیشتر شده و بددوى نددامطبوع و آلددودگی آن افددزایش 

یابد. نفاق، همچون مردارى است که اگر در روح و دل انسان باقی بمانددد، هددر آیدده و می

شدن در برابر آن، دست به ت اهر و جاى تسلیمحکمی که از طرف خداوند نازل شود، به

 افزایددد. ایددن روح مددریض، تمددام افکددار و زند و یک گام بددر نفدداق خددود میریاکارى می

، 1388)قرائتددی، کند و این نوعی افددزایش بیمددارى اسددت اعمال او را، ریاکارانه و منافقانه می

 .(58ص   ،1ج

اتفاق مفسران عبارت  فی قلوبهم مددرضی را در بهاکثر قریب ،سوره بقره  10درباره آیه

؛ مکددارم 55ص  ،1ق، ج1390؛ طباطبددایی، 136ص  ،1، ج1372)ر. : طبرسددی، داننددد مددورد منافقددان می

 .(305ص   ،2ق، ج1420؛ فخررازی،  275ص    ،1ق، ج1420؛ ابن عاشور،94ص   ،1، ج1371شیرازی، 

اا اسسم ۲-۳ دددد  . .رح دوسسس ببباررلالا با 

ذینَ فدد   52در شأن نزول آیه رَضٌ  سددوره مائددده )فتَددَرَى الددَّ یسُددارِعُونَ فددیهِمْ قلُددُوبهِِمْ مددَ

ُ دَنْ یأَتَِْ  باِلفْتَحِْ دَوْ دَمْرٍ مِنْ عِندِْهِ فیَصُْبحُِوا عَلددی  یقَوُلوُنَ نخَْشی مددا  دَنْ تصُیبنَا دائرَِةٌ فعََسَی الله

وا ف  هِمْ نددادِمین  دَسَرُّ انددد کدده پددس از جنددگ بدددر، ( بسددیارى از مفسددران نقددل کددردهدَنفْسُددِ
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پیمانانی از یهود دارم که از ن ر عدد صامت خزرجی به پیامبر عرض کرد: من همعبادةبن 

کننددد و حسدداب یزیاد و از ن ر قدرت نیرومندند، اکنون که آنها ما را تهدید به جنددگ م

جددویم، پیمانی با آنددان برائددت مددیمسلمانان از غیرمسلمانان جدا شده، من از دوستی و هم

پیمددانی بددا خدا و پیامبر او است، عبدالله بن ابددی گفددت: ولددی مددن از هم  فقطپیمان من  هم

ترسم و به آنهددا نیازمندددم، پیددامبر بدده او یجویم، زیرا از حواد  مشکل مییهود برائت نم

ترسم )و خطر ایددن یترسیدم، بر تو نیز میفرمود: آنچه در مورد دوستی با یهود بر عباده م

پیمانی براى تو از او بیشتر است( عبدالله گفددت: چددون چنددین اسددت مددن هددم دوستی و هم

سوره مائده نازل شد و مسددلمانان را  52و  51کنم، آیات یپذیرم و با آنها قطع رابطه میم

 .(410ص   ،4، ج1371)مکارم شیرازی،   پیمانی با یهود و نصارى برحذر داشتاز هم

با توجه به سیاق آیات یادشده اکثر مفسران، مصداق بیماردلان در ایددن آیدده را همددان 

، 1371؛ مکددارم شددیرازی، 376ص    ،12جق،  1420؛ فخررازی،  320ص    ،3، ج1372)طبرسی،  دانند  منافقان می

 .(412ص   ،4ج

علامه طباطبایی معتقد است که سوره مائده در حجةالوداع و پددس از فددتح مکدده نددازل 

نددزول همدده سددوره این سوره قبل از فتح مکه و قبددل از   54تا    51شده است یا اینکه آیات  

نازل شده و اجزای این آیات به یکدیگر متصددل، امددا بریددده از آیددات قبددل و بعددد اسددت. 

را منافقان بددر  (52)مائددده، دَنْ تصُیبنَا دائرَِةی  روایات تقریبا گویای این است که جمله  نخَْشی

کند. آیه شریفه ناظر به منافقین اصددطلاحی که ایشان آن را نفی میزبان آوردند، درحالی

نیست، بلکه آنها افرادی از مؤمنین هستند. یعنی این افراد جز  منافقینی که در دل کددافر و 

 در ظاهر مسلمانند نیستند، بلکدده نفدداق ایددن افددراد بدده ایددن دلیددل اسددت کدده در دل دشددمن 

ی قلُوُبهِِمْ مَرَض  خداوند و مسلمانان را به دوستی گرفتند. درنتیجه، از ن ر ایشان  الَّذینَ ف 

 گروهی از خود مسلمانان هستند.  (52)مائده،  

مرض قلب، یعنی قلب دچار نوعی تردید و اضطراب شود و مسددئله ایمددان بدده خدددا و 

اطمینان نسبت به آیات او کمرنگ شود و ایمان در قلب آمیختدده بددا شددر  شددود. چنددین 

شود. تفاوت منافق و بیماردل در این است که فردی اعمال و اخلاقش متناسب با کفر می

منافق در زبان ایمان آورده و در دل کددافر خددالص اسددت؛ امددا مددرض دل، یعنددی شددک و 
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شددود و تردیدددی کدده بددر در  آدم نسددبت بدده امددور معنددوی و آیددات الهددی عددارض می

گذارد قلب با آن معارف انس بگیرد. پس بیماردل یعنی کسی کدده ایمددانش ضددعیف نمی

شود. اشترا  بیماردل با منافق در این اسددت کدده است و با هر نسیمی به سمتی کشیده می

 .(375ص    ،5ق، ج1390)طباطبایی،  هر دو گروه از داشتن ایمان واقعی محروم هستند  

در این  ابن عاشور نیز معتقد است که نزول این آیه قبل از نزول این سوره بوده و بعداً 

قسمت قرار گرفته است. مرض در این آیه، یعنی ضعف ایمان و اعتماد کم به یاری خدددا 

 .(132ص    ،5ق، ج1420)ابن عاشور،  

ا  . هم ۳-۳  صص بببلآررلالآ فا مفففف

رَّ هددؤُلاِ    سوره انفال )إِذْ یقَوُلُ المُْنافِقوُنَ وَ الَّذینَ ف   49در مورد آیه رَضٌ غددَ قلُوُبهِِمْ مددَ

َ عَزیددزٌ حَکددیم اِنَّ الله  فددَ
ِ لْ عَلددَی الله نْ یتَوََکددَّ (، براسدداس دلالددت عطددف بددر تغددایر دینهُُمْ وَ مددَ

معطوفین، در صورت عطف عبارت  الذین فی قلوبهم مرضی بر  المنافقونی، مفسددران دو 

رَضٌی   مفسران  الَّذینَ ف   شتری باند،  اند. ن ر اول: آنها دو گروه متفاوتن ر داده قلُددُوبهِِمْ مددَ

دانند که هنوز ایمان بدده کنند و آنان را مسلمانانی میرا گروهی جدا از منافقان معرفی می

ها نفوذ نکرده و در دل نسددبت بدده اسددلام شددک و تردیددد دارنددد. کسددانی کدده در قلب آن

کننددد و در بدداطن هایشان بیماری است آنهددایی هسددتند کدده درظدداهر اظهددار اسددلام میدل

؛ بنددابراین درصدددد تعیددین مصددداق بددرای (846ص  ،4، ج1372)طبرسی، درباره آن تردید دارند 

این عبارت هستند. ن ر دوم: عبارت  الذین فددی قلددوبهم مددرضی توضددیحی بددرای منافقددان 

 .(1389آجیلیان مافوق، ،  زاده )اسماعیلاست  

بیماردل کسی است که دلش خالی از شک و تردید نسبت به اسلام نیست. قلبشان بدده 

ها و یددا همددان ایمانایمان مطمئن نشده و شک و شددبهه در آن بدداقی مانددده اسددت. سسددت

ق، 1390)طباطبددایی،شود و هم میددان مشددرکان بیماردلان هم بودنشان میان مسلمانان تصور می

. بیمددددداردلان (213ص  ،5ق، ج1415، ؛ آلوسدددددی131ص  ،9ق، ج1408؛ ابوالفتدددددوح رازى، 100ص  ،9ج

)زمخشرى، اند، ولی در آن ثابت قدم نیستند اند که در حرف و به ظاهر اسلام آوردهکسانی

 .  (228ص    ،2ق، ج1407
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قلُوُبهِِمْ مَرَضٌی شامل کددافر، منددافق   علامه جوادی آملی معتقد است عبارت  الَّذینَ ف 

شود. در مواردی که این عبارت عطف بر  منددافقونی شددده اسددت، یددا از سددنخ و فاسق می

عطف عام بر خاص است یا چون تفصددیل قدداطع شددرکت اسددت، کسددانی غیددر از منافقددان 

 .(562ص   ،32، ج1393)جوادی آملی، مرادند 

رر ۴-۳ لللی ییماررلالا در صورت ععع ععررن بببا  . ..زززش پ

ذینَ فدد قرآن کددریم دربدداره پلیدددی بیمدداردلان می ا الددَّ رَضٌ   فرمایددد:  وَ دَمددَّ قلُددُوبهِِمْ مددَ

شددان بیمددارى هاى؛ و کسددانی کدده در دلفزَادَتهُْمْ رِجْساً إِلیَ رِجْسِهِمْ وَ ماتوُا وَ هُمْ کافِرُون

)شددرك، کفددر و نفدداق( وجددود دارد، خداونددد پلیدددى بددر پلیدددى آنهددا افددزود و مردنددد، 

 .(125)توبه،  که کافر بودند درحالی

 |پیددامبر ای اسددت کدده بددرترتیددب نددزول، صدددوچهاردهمین سددوره در سددوره توبدده

 .(1238-1239  صص ،2، ج1376)خرمشاهی، شده است  نازل

گوینددد سوره توبه آمده است، به کسددانی می 125ی که در آیهقلُوُبهِِمْ مَرَضٌ   الَّذینَ ف  

)ابوالفتددوح رازى، هایشان بیماری شددک، نفدداق، جهددل، عندداد و حسددد وجددود دارد  که در دل

. (200 ص   ، 8، ج 1371شددیرازى،  ؛ مکددارم  48ص    ، 6ق، ج 1415؛ آلوسددی،  128ص    ، 5؛ طبرسددی، ج 83ص    ، 10ق، ج 1408

ذینَ فدد واژه  رجسی که در آیه آمده است به معنای ضلالت اسددت. عبددارت   قلُددُوبهِِمْ  الددَّ

 صددحیحیاند که در دلشددان ایمددان  اند و ایشان کسانیی در مقابل مؤمنان قرار گرفتهمَرَضٌ 

برند و شک و انکددار کسانی که ستمکارانه سلامت انسانی خود را از بین میوجود ندارد.  

کنند، جانشان دچددار در دلشان وجود دارد و قلب الهی را با پلیدی گناه و طغیان بیمار می

کننددد و سددرانجام کددافر از دنیددا شود و از جهت آلددودگی افددزایش پیدددا میرشد منفی می

مْ کددافِرُونفرماید:  ها میلذا در مورد آنروند.  می دربدداره مددرض نفدداق هددم ی.  مدداتوُا وَ هددُ

هددا را در کسانی که از مسیر سلامتی قلب بیرون رفتند و خود را آلوده کردند خداوند آن

ص  ،9، ج1374)طباطبددایی، دهددد ها را افزایش میهمین بیماری رشد داده و از جهت مرض آن

 لاشدده مثل قلبددی کدده در آن رجددس هسددت، مثددل .(192ص  ،14، الددف، ج1381؛ جوادی آملی، 410

شود. این بوى اى است که در استخر بیفتد، هرچه باران بیشتر بر آن ببارد، بدبوتر میمرده
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ر در انسددان، خاطر باران نیست، بلکه بهبد به خاطر آن مددردار اسددت. روحِ لجاجددت و تکبددل

ب و سبب می شود که با نزول آیات قرآن، بیمدداردلان، متکبلرتددر شددوند و لجاجددت، تعصددل

هِمْی،   ×امام صددادق  .عناد بیشترى از خود نشان دهند فرمددود: مددراد از  رِجْسدداً إِلددَی رِجْسددِ

 .(285ص   ،2ق، ج1415)عرسی حویزی،  شکلاً الی شکلهمی است  

لل ۵-۳ اا، وسس للااات ششش ااا ااررد سسسسل و ببباردل . ا ا  آز

ذینَ فدد قرآن کریم درباره بیماردلان می یطْانُ فِتنْددَةً للِددَّ لَ مددا یلُقْددِ  الشددَّ  فرمایددد:  لیِجَْعددَ

المِینَ لفَ  شِقاقٍ بعَیددد؛ )هدددف از تمکددین شددیطان   قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ وَ القْاسِیةَِ قلُوُبهُُمْ وَ إِنَّ ال َّ

هایشان مرض کند وسیله آزمون کسانی که در دلاین است( تا آنچه را که شیطان القا می

است و سددنگدلان قددرار دهددد، و همانددا سددتمکاران در مخالفددت و عددداوت دور و درازى 

 .(53)حج،  هستند  

در این آیه بیماردلان در کنار سنگدلان قرار گرفته است. برخددی مفسددران بیمدداردلان 

ق، 1420؛ فخددررازى،  35ص    ،13ق، ج1408)ابوالفتددوح رازى،  داننددد  در این آیدده را همددان منافقددان می

انددد الایمان معرفددی کرده ( و برخی دیگر آنان را مسلمان ضعیف393ص    ،14ق، ج1390؛ طباطبایی،  241ص    ،23ج

 .(146ص    ،7، ج1372  ؛ طبرسی، 166ص   ،3ق، ج1407)زمخشرى، 

کنددد: قلددب مددریض در اشترا  بیماردلان و سنگدلان بیان می دربارهعلامه طباطبایی  

این آیه قلبی است که در تعقل آنچه را که باید به آن معتقد شود نشود و در عقایدی کدده 

کند، اما دیر به آن در آن هیچ شکی نیست تردید کند. قلب مریض زود حق را تصور می

کند. قساوت قلب به معناى صددلابت و غل ددت و خشددونت آن اسددت، کدده از یقین پیدا می

 سنگ قاسیی یعنی سنگ سخت گرفته شددده و صددلابت قلددب عبددارت از ایددن اسددت کدده 

قبیددل خشددوع و رحمددت و  دهددد از  عواطف رقیقه آن که قلب را در ادراك معانی حقه یارى می 

اعتقدداد  کند و هم دیر بدده آن تواضع و محبت، در آن مرده باشد. پس حق را هم دیر تصور می 

پذیرنددد. های شیطان را زود میکند. اشترا  هر دو قلب در این است که وسوسهپیدا می

القائات شیطان وسیله آزمایش دو دسته از افراد سعید و شقی است. و دسته سددوم منددافقین 

 .(393ص   ،14ق، ج1390)طباطبایی،  گیرند بیماردل هستند که مورد آزمایش قرار می
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کنددد: علامه جوادی آملی، مردم را در مقابل القائات شددیطان بدده سدده دسددته تقسددیم می

کند و بددرای القلب و اولوالعلم. القائات شیطان در دو گروه اول اثر میالقلب، قسیمریض

شددوند؛ امددا دسددته سددوم از القائددات شددیطان شود و آن دو دسته از ظالمان میها فتنه میآن

. همه این اوصاف (212ص  ،14، ب، ج1388)جوادی آملددی، پذیرند و اهل نجات هستند تأثیر نمی

به قلب که همان حقیقت آدمی است نسبت دارد و حقیقت آدمی همان قلب اوسددت کدده 

در اختیار دو وصف قهر و مهر الله است و خدددای سددبحان هددر وقددت صددلاح ببینددد آن را 

 .(116ص   ،12، الف، ج1381)جوادی آملی،کند  دگرگون می

رر رسول خخخ۶-۳ ررر از ددو لل، دللل اا    |. بببارد

رَضٌ دَمِ ارْتددابوُا دَمْ یخَددافوُنَ دَنْ   فرمایددد:  دَ فدد خداوند درباره بیماردلان می قلُددُوبهِِمْ مددَ

المُِون؛ آیا در دل ُ عَلیَهِْمْ وَ رَسُولهُُ بلَْ دُولئكَِ هُمُ ال َّ شددان بیمددارى اسددت، یددا هاىیحَیفَ الله

ترسددند خدددا و رسددولش بددر آنددان سددتم کننددد؟! ندده، بلکدده آنهددا شكل و تردید دارند، یا می

 .(50)نور،  خودشانی  

ن نزول این آیه نقل شده است: آیه درباره مردى از منافقین نازل شده است که أدر ش

میان او و یک یهودى اختلافی بود. یهودى او را دعوت کددرد کدده بددراى داورى خدددمت 

 خواست که پیش کعب بن اشرف روند.یروند، ولی منافق مبرسول خدا 

واسددطه بیددرون آمدددن زمینددی خریددده بددود کدده به ×بلخددی گویددد: عثمددان از علددی

 قبددول نکددرد و فرمددود: میددان مددن و تددو  ×خواسددت رد کنددد. علددییهایی از آن مسددنگ

 العاص، زیرا پیامبر پسر عمددوى تددو اسددت و بدده نفددع پیامبر خدا. عثمان گفت: حکم بن ابی

، 1372)طبرسددی،    روایت شده اسددت  ×کند! قریب به همین مضمون از امام باقرتو حکم می

 .(236ص   ،7ج

تواند عبارت  الددذین فددی قلددوبهم مددرضی در ایددن آیدده از دیدگاه علامه طباطبایی نمی

مربوط به منافقان باشد؛ چون با در ن ر گرفتن جمله  و مددا اولئددک بددالمؤمنینی در آیددات 

( که حکم به نفاق کرده و نفاق آنان را اثبات کرده است، دیگددر معنددا ندددارد 47قبل )آیه

هددا از ظالمددان هسددتند که از نفاق آنها بپرسد و بعد خودش جواب دهد کدده ندده، بلکدده این 
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دارند که این افراد همددان منافقددان . اما برخی مفسران بیان می(147ص    ،15ق، ج1390)طباطبددایی،

)ابوالفتددوح رازى، شددک و تردیددد دارنددد   |و کسانی هستند که به اصل نبددوت رسددول خدددا

 .(411ص   ،24ق، ج1420؛ فخررازى،  237ص   ،7، ج1372؛ طبرسی،  167ص   ،14ق، ج1408

. سبب اعراضشان از 1سه احتمال برای این آیه بیان شده است:   رول المعانیدر تفسیر  

. سددبب 2خاطر کفددر و نفاقشددان بددوده اسددت؛  دلیل بیماری دل آنها بهبه  |قضاوت پیامبر

. دلیل آن، ترس 3آن، شک و تردید آنها در امر نبوت و اسلام و حقیقت آن بوده است؛  

 .(388ص   ،9ق، ج1415)آلوسی، ها بوده است  از ظلم و جور خداوند و پیامبرش در حق آن

داری دارنددد، زمددانی کدده بدده پددای این آیه و آیاتی دیگر، کسانی که ادعای دیددن طبق  

ها داروی کنددد، از آن محاکمه الهی و رسول او دعوت میشوند تا کتاب الهی در میان آن

های دینی کدده محور، چون هرچه از برنامهکنند. این گروه خودمحورند نه حقاعراض می

. ایددن (417ص  ،10ج ب،، 1388)جوادی آملی، کنند  پذیرند و باقی را رد میها باشد میبه نفع آن

 .(432ص    ،12، جیب 1388)جوادی آملی، گونه این افراد است  آیات، بیانگر روحیه خناس

اا  . شک به وعده الهی و مأأوس كردن رزممدگان و تتععف روححّه۷-۳  آآ

فرماید:  وَ إِذْ یقَوُلُ المُْنافِقوُنَ وَ الَّذینَ بیان رخداد جنگ بدر میقرآن کریم در ضمن  

ولهُُ إِلاَّ غددُرُوراً؛ و )بدده یدداد آر( زمددانی کدده منافقددان و   ف  ُ وَ رَسددُ دَناَ الله قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ ما وَعددَ

گفتند: خدا و رسولش به ما جز هایشان بیمارى )ضعف ایمان( است میکسانی که در دل

جز فخررازی کدده ایددن تعبیددر را در مورد این آیه، به  (12)احزاب،  اندی  اى فریبنده ندادهوعده

، دیگددر مفسددران آن را در مددورد (162ص    ،25ق، ج1420)فخددررازى،  دانددد  در مورد منافقددان می

دانند که بین کفر و ایمان در تددردد هسددتند و در دل شددک و تردیددد دارنددد یددا کسانی می

؛ 545ص  ،8، ج1372، ؛ طبرسددی175ص  ،5م، ج2008)طبرانددی، ایمانشددان سسددت و ضددعیف اسددت 

 .(84 ص   ، 16ج   ی، ب   1388؛ جوادی آملی، 286ص   ، 16ق، ج 1390؛ طباطبایی،  208ص   ، 21ق، ج 1420عاشور،  ابن 

: کندددمی علامه جوادی آملی ذیل آیه مورد بحث بیان جالبی درباره این تعبیر عرضدده

اجتماعی آزمون الهی اسددت و آزمددون الهددی مراتددب و درجدداتی دارد. مشکلات فردی و  

آیند؛ طوری که منافقددان چنانچه آزمون الهی سنگین و شدید شود، مؤمنان به لرزه در می
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گویند که خدا و پیامبرش جز فریددب کنند و میالایمان صحنه را تر  میو افراد ضعیف

. مراد از  فی قلوبهم مرضی در (220  ص  ،یالف 1388)جوادی آملی،  اند  وعده دیگری به ما نداده

ایمان است که در اثر سستی ایمددان بدده منافقددان ملحددق شددده و در این آیه مسلمانان سست

مقال باطل با ایشان سهیم هستند. هرچند بدون تامل نخواهددد بددود؛ لکددن درکددات ضددعف 

 .(84ص   ،16ج  ، بی1388)جوادی آملی، گردد باعث ملحق شدن به منافقان می

عع در براار غزززز ززوووو ۸-۳ ااارم و ض  . ... بب ن

تنَُّ قرآن کریم درباره روش برخورد زنان با بیماردلان می فرمایددد:  یددا نسِدداَ  النَّبددِ ِّ لسَددْ

ذي فدد  عَ الددَّ نَ النِّساِ  إِنِ اتَّقیَتْنَُّ فلَا تخَضَْعْنَ باِلقْوَْلِ فیَطَْمددَ
وْلاً  کأََحَدٍ مِ رَضٌ وَ قلُددْنَ قددَ قلَبْددِهِ مددَ

[ مَعْرُوفاً؛ اى همسران پیامبر! شما اگر پرهیزکارى پیشدده کنیددد راز ن ددر منزلددت و موقعیددت

که عادت بیشددتر مانند هیچ یک از زنان نیستید، پس در گفتار خود، نرمی و طنلازى رچنان

[ نداشته باشید تا کسی که بیماردل است طمع کند، و سخن پسندیده و شایسددته زنان است

 .(32)احزاب، گوییدی  

صددورت مفددرد آمددده اسددت. بدده بیددان عبارت  الذی فی قلبه مرضی به  فقط در این آیه

کار رفته است که فاقددد آن نیددروی ایمددانی هسددتند مفسران این عبارت در مورد کسانی به

 دارد.سوی شهوات باز میکه آدمی را از میل به

مرض در این آیه به معنای فسددق و فجددور و طمددع بددرای زنددان اسددت. کسددانی کدده در 

الایمان هسددتند کدده در ابتدددای ایمددان قددرار هایشان طمع برای زنان دارند، افراد ضعیفدل

  ،5م، ج2008)طبرانددی،  هددا رسددوخ نکددرده اسددت  هددای آندارند و هنوز اخلاق اسددلامی در دل

  ،25ق، ج1420فخدددررازى،؛ 415ص  ،15ق، ج1408؛ ابوالفتدددوح رازى، 559ص  ،8، ج1372؛ طبرسدددی،192ص 

 .(309ص    ،16ق، ج1390؛ طباطبایی،  242ص    ،21ق، ج1420عاشور،  ؛ ابن167ص 

شود. بسددیاری از جوانددان در قلبشددان بیشتر مشکلات به یک بیماری اخلاقی منتهی می

کننددد. قددرآن اشددتیاق بدده سددوی زنددان طمددع و تمایددل پیدددا میدچار این مرض هسددتند و به

محرمات را مرض نامیده است. کسی که توانایی حف  چشم و زبان و دسددت و پددایش را 

های اخلاقی و اجتمدداعی . یکی از بیماری(50ص  ، بی1389)جوادی آملی، ندارد، مریض است 
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عفاف مریض است. پس مرض در فرهنگ قرآن کریم بسددیار تر  عفت است. انسان بی

دار است. آن مردی که نتواند خود را در برابر آهنددگ نددامحرم مهددار کنددد، عمیق و ریشه

مریض است. اگر زنی نتواند خود را در برابر نامحرم بپوشاند، مریض است. این مرض بددا 

 .(235ص   ،1384)جوادی آملی، شود  درس حجاب و عفت درمان می

سنت الهی در این نیست که در ابتدا دل انسان را بیمار کند یا بر بیمدداری دل بیفزایددد، 

بلکه در آغاز برای پیشگیری از ایجاد بیماری دل به افراد دستور ایمان و تقددوا و پرهیددز از 

زمیندده  |طور که با دسددتور عفدداف و حجدداب بدده زنددان پیددامبردهد. همانفروشی میدین 

گیرد. اگر کسی با سو اختیار خود را مریض کنددد، سو استفاده و گناه را از بیماردلان می

کنددد و بدده تبیددین بیمدداری او در مرحلدده بعددد خداونددد او را بدده اصددل بیمدداری او آگدداه می

دانددد پردازد. چنانچه در مسائل اخلاقی طمع در نددامحرم را نشددانه بیمدداردلی انسددان میمی

 .(266ص    ،2ج  ، بی1388)جوادی آملی، 

کدده قددرآن طمددع شددود، چناننیت پلید اثر دارد و در قیامت از ن ر کلامددی حسدداب می

ای داند. طمع برخاسته از مرض قلددب، خددود، بیمدداریکردن در نامحرم را مرض قلب می

یابد. بیماری قلب تنها کفددر و نفدداق قلبی است و اگر مرض قلب درمان نشود گسترش می

شددود نیست، بلکه اوصاف نفسانی بد مثل طمع در نامحرم نیددز مددرض قلددب محسددوب می

ضد ارزش هسددتند و های روحی و اخلاقی که  . بیماری(157ص    ،42ج  ، بی1388)جوادی آملی،  

شوند نه مذکر هستند و نه مونث. آن مددردی کدده بددا صدددای نددامحرم به دل نسبت داده می

ورزد، دلش بیمار است و این بیماری نه مذکر است و نه مونددث. آن قلددب بیمددار طمع می

 .(88ص     الفی،1388)جوادی آملی، هم نه مذکر است و نه مونث 

اا  ۳-۹  . ..للغات سوو ببباررلالا در جه

ذینَ قرآن کریم درباره تبلیغات سو  بیماردلان می فرماید:  لئَنِْ لمَْ ینَتْهَِ المُْنددافِقوُنَ وَ الددَّ

مْ ثددُمَّ لا یجُاوِرُونددَكَ فیهددا إِلاَّ قلَددیلًا؛   ف  قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ وَ المُْرْجفِوُنَ فِ  المَْدینةَِ لنَغُرِْینََّكَ بهِددِ

کدده در مدیندده [ اسددت و آنانهایشان بیمددارى رضددعف ایمدداناگر منافقان و آنان که در دل

[ باز نایستند، تو را بددر ضددد کنند راز رفتار زشتشانآور پخش میهاى دروغ و دلهرهشایعه
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گدداه در ایددن شددهر جددز [، آنانگیزیم رکه یا تبعیدشان کنددی یددا بددا آنددان بجنگددیآنان برمی

 .(60)احزاب، اندکی رکه خالص و پاك هستند[ در کنار تو نخواهند ماندی 

پراکنی کنددد: منافقددان و بیمدداردلان و کسددانی کدده شددایعهعلامدده طباطبددایی بیددان می

کردنددد. او توضددیح من ور ایجاد اضطراب پخش میکردند اخبار کذب را در مدینه بهمی

کنددد کدده ایددن آیدده دهند، ولددی در بحددث روایددی نقددل میبیشتری در مورد بیماردلان نمی

زبددان زخم |درباره مردمی از منافقان در مدیندده نددازل شددد کدده همددواره بدده رسددول خدددا

گفتنددد بدداز خواست به جنگددی بددرود، در بددین مسددلمانان میزدند و چون آن جناب میمی

کردند شکایت می  |شدند و نزد رسول خدامرگ و اسیری، و مسلمانان اندوهنا  می

. در تفسددیر نموندده آمددده اسددت: گددروه دوم اراذل و اوبدداش (341ص  ،16ق، ج1390)طباطبددایی، 

رَضٌ    قلُددُوبهِِمْ مددَ
ذِینَ فددِ (؛ هستند که قددرآن از آنهددا تعبیددر بدده بیمدداردلان کددرده اسددت )الددَّ

سوره احزاب در مورد افراد هوسددباز و شددهوتران نیددز  32گونه که این عبارت در آیههمان

گویددد . صدداحب تفسددیر مجمددع البیددان می(430ص  ،17، ج1371)مکددارم شددیرازى،  آمددده اسددت

هایشان بیماری گندداه و زنددا و ضددعف در ایمددان اسددت و بیماردلان یعنی آنهایی که در دل

دادنددد هددا را آزار میشدددند و آنهددا میایشان افرادی هستند که دین ندارند و مددزاحم زن

دارد که بیماردل کسددی اسددت کدده در تددردد . ابن عاشور بیان می(581ص    ،8، ج1372)طبرسی،  

. (330ص   ،21ق، ج1420عاشددور،  )ابددنبین نفاق و ایمان است و مرجفددون همددان منافقددان هسددتند  

 . ( 22ص   ، 16ق، ج 1408؛ ابوالفتوح رازی،  361ص  ، 8، تا، ج طوسی، بی )  مرض یعنی شک و نفاق و فجور 

شدند  الذین فی قلوبهم مرضی گروه ضعیف الایمانی بودند که نه منافق محسوب می

 .(237ص   ،1ج  ، بی1388)جوادی آملی، نه یهودی و نه مشر  

. افددراد 2. منافقددان؛ 1شناسدداند: گوندده میایددن آیدده گددروه آشددوبگران مدیندده را این 

)جددوادی آملددی، . مرجفددون  3ایمان کدده بدده قریندده تقابددل بددا "المنددافقون" منددافق نیسددتند  سست

 .(625ص    ،18ج  ، بی1388

داند که منددافق ای را مریض میو نیز قرآن عده  (10)بقره،داند  قرآن منافق را مریض می

در ایددن  (60)احزاب،نیستند، ولی ایمانشان ضعیف است و بر اثر ضعف ایمان مریض هستند 

اند، یعنی این عده با اینکه منددافق آیه منافقان و بیماردلان و مرجفون جدا از هم ذکر شده
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نیستند مریض هستند. ناشران اراجیف هم یا از منافقددان هسددتند یددا از بیمدداردلان؛ بنددابراین 

 .(184ص   ،11ج  ،یالف 1381)جوادی آملی، بسیاری از مردم مریض هستند 

لل ۰۰-۳ ااا بببارر اا، نش  . ترس از زه

ذینَ آمَنددُوا  گوید:ترسند میقرآن کریم درباره بیماردلانی که از جهاد می  وَ یقَددُولُ الددَّ

ذینَ فدد  ا القِْتددالُ رَدَیددْتَ الددَّ لتَْ سُورَةٌ فاَِذا دُنزِْلتَْ سُورَةٌ مُحْکمََةٌ وَ ذکُددِرَ فیهددَ قلُددُوبهِِمْ  لوَْ لا نزُِّ

أَوْلی م  مَرَضٌ ینَُْ رُونَ إِلیَكَْ نََ رَ المَْغشِْ ِّ عَلیَهِْ مِنَ المَْوْتِ فددَ گوینددد: چدده ؛ و مؤمنددان مددیلهَددُ

اى محکددم اى )در حکم جهاد کفلار( نازل نشد؟ در صورتی که چون سورهشده که سوره

هاشان مریض )نفاق( است بنگددرى و صریح آید و در آن ذکر جنگ شود آنان را که دل

کننددد، دهددد در تددو نگدداه مددیکه مانند کسی که از ترس، حال بی هوشی بر او دسددت مددی

 .(20)محمد،  آرى مرگ و هلاك بر آنها سزاوارتر استی  

هاى مختلف مؤمنان و منافقان در برابددر فرمددان جهدداد روشددن یگیردر این آیه موضع

شددود تددا تکلیددف مددا در برابددر دشددمنان اى نددازل نمیگویند چرا سورهشود. مؤمنان میمی

گددردد کدده در آن اسلام مشخص بشود؟ اما هنگامی که سوره محکم و استوارى نددازل می

بینی که همچون کسی که در آستانه مددرگ نامی از جنگ و جهاد است، بیماردلان را می

قرار گرفته با نگاهی مات و مبهددوت، و چشددمانی کدده حدقدده آنهددا از کددار ایسددتاده بدده تددو 

 الَّذِینَ فددِ    نگرند. و این گویاترین تعبیرى است از حال منافقان ترسو و بزدل. تعبیر بهمی

رود، و کار مددیقلُوُبهِِمْ مَرَضٌی تعبیرى است که در لسان قددرآن معمددولا بددراى منددافقین بدده

اند من ور افراد ضعیف الایمان است، نه بددا سددایر آیددات اینکه بعضی مفسران احتمال داده

باشد و نه با آیات قبل و بعد آیه مورد بحث کدده همدده از منافقددان سددخن قرآن سازگار می

. بعضددی مفسددران نیددز ایددن تعبیددر را مربددوط بدده (462ص    ،21، ج1371)مکددارم شددیرازى،  گوید  می

کننددد دانند و کسانی که در دل شک و نفاق دارند یددا کفددر خددود را پنهددان میمنافقان می

. (91ص  ،26ق، ج1420عاشددور، ؛ ابددن304ص  ،17ق، ج1408؛ ابوالفتددوح رازى، 156ص  ،9، ج1372)طبرسددی، 

الایمان هستند نه منددافقین اما علامه طباطبایی معتقد است مراد از بیماردلان مومنان ضعیف

 .(239ص   ،18ق، ج1390)طباطبایی،
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 |گوید: در صدر اسلام به دلیل روشددنگری قددرآن و پیددامبرعلامه جوادی آملی می

مسئله معاد برای مردم امری پذیرفته شده بود؛ اما حیات برزخی به این روشنی نبود و ایددن 

ها معتقددد بودنددد انسددان موقتددا از بددین گرفت. آنایمان قرار میامر مورد سؤال افراد سست

شود، چنانکدده منافقددان و کددافران در مددورد مددرگ تددوهم زوال رود و در معاد زنده میمی

ای شد وقتی فرمان جهدداد توسددط آیددهداشتند. همین توهم نابودی پس از مرگ باعث می

 ، بی1388)جددوادی آملددی،  شد از ترس نگاهی غشوه گرفته و محتضرانه داشته باشند  صادر می

هددا در زمددان آرامددش و قبددل از جنددگ بددا زبددان تنددد و تیددز فرمددان جهدداد . آن(617ص  ،7ج

شد، از تددرس حالددت بیهوشددی بدده خواستند، ولی به محض اینکه فرمان جهاد صادر میمی

. جمله  الددذین فددی قلددوبهم مددرضی (554ص  ،10ج ، بی1388)جوادی آملددی، داد  ها دست میآن

گیرد، زیرا ضعف ایمان نددوعی بیمدداری اسددت منافقان و هم افراد بیماردل را در بر میهم  

. بنابراین گاهی ایمان وجود دارد، ولی قلب از سلامت (626ص    ،11ج  ، بی1388)جوادی آملددی،  

 .کامل برخوردار نیست

تتسسر آآات ۱۱-۳ ننن نررن و   . ترررر در ححن

کند:  وَ مددا بیماردلان و کافران را همسو معرفی میقرآن کریم در یک مورد دیدگاه  

تیَقِْنَ الددَّ  رُوا لیِسَددْ ذینَ کفَددَ تنْددَةً للِددَّ
تهَُمْ إِلاَّ فِ دَّ ذینَ جَعَلنْا دَصْحابَ النَّارِ إِلاَّ مَلائکِةًَ وَ ما جَعَلنْددا عددِ

ذینَ دُوتددُوا الکِْتددابَ وَ المُْؤْمِنددُونَ وَ  دُوتوُا الکِْتابَ وَ یزَْدادَ الَّذینَ آمَنوُا إیماناً وَ لا یرَْتددابَ الددَّ

ُ مَنْ یشَدداُ   لیِقَوُلَ الَّذینَ ف  ُ بهِذا مَثلًَا کذَلكَِ یضُِلُّ الله رُونَ ماذا دَرادَ الله
قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ وَ الکْافِ

َ  إِلاَّ ذِکددْرى ر؛ و مددا مددأموران  وَ یهَْدي مَنْ یشَاُ  وَ ما یعَْلمَُ جُنوُدَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَ مددا هددِ للِبْشَددَ

آتش را جز فرشتگان نکردیم و شمار آنها را )در این تعداد( جز آزمایشی بددراى کسددانی 

اند قرار ندادیم، تا آنان که به آنها کتاب داده شددده )یهددود و نصددارى بدده که کفر ورزیده

خاطر مطابقت قرآن با کتابشان( یقین کنند، و مؤمنان نیز بر ایمانشان افزوده شددود و اهددل 

هایشان مرض )شك( است و نیز کتاب و مؤمنان شك نکنند، و از طرفی کسانی که در دل

کافران گویند: خداوند از این )توصیف عدد مأموران دوزخ( چه مثلی اراده کرده؟ )آیددا 
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شددمار را اداره کننددد؟!( ایددن گوندده شود فقط نددوزده نفددر محددیط پهندداور دوزخیددان بددیمی

کنددد، خداوند هر که را بخواهد )پس از اتمام حجت و عدم پذیرش( در گمراهی رها می

. و )شددمار( کندددمیو هر که را بخواهد )پس از پذیرش دین به کمالات دیگددر( هدددایت  

داند، و ایددن )آیددات قرآنددی( جددز وسددیله تددذکر سپاهیان پروردگارت را جز او کسی نمی

ثِّر(31)مدددثر،  براى بشر نیستی   های مکی قرآن است، اگددر سوره از . با توجه اینکه سوره مُدَّ

سوره مدثر مربوط به منافقددان باشددد، پددس در   31مراد از  الذین فی قلوبهم مرضی در آیه

شروع بعثت کسانی وجود داشتند که در ظاهر اسلام آورده و در دل کافر بودنددد. بعضددی 

اند. به این معنی که در آینددده گروهددی ظدداهر نیز لام در آیه را )لیِقَوُلَ(، لام عاقبت گرفته

 ای دارند.شوند که چنین مشخصهمی

. (587ص  ،10، ج1372)ر. : طبرسددی، داننددد  جمعی از مفسران این آیه را مربوط به منافقددان می 

ذِینَ تفسیر نمونه احتمال دوگانگی این افراد و منافقان را می دهد. در اینکدده من ددور از  الددَّ

اند من ور منافقان است، چراکدده در فِ  قلُوُبهِِمْ مَرَضٌی" چه اشخاصی هستند؟ جمعی گفته

سوره بقره کدده بدده قریندده   10که در آیهآیات قرآن این تعبیر درباره آنها آمده است، چنان

گوید و این را دلیل بر مدددنی بددودن آیدده فددوق آیات قبل و بعد در مورد منافقان سخن می

اند، زیرا گروه منافقان به هنگام قدرت اسلام در مدینه پیدا شدند نه در مکدده؛ ولددی گرفته

دهددد کدده ایددن تعبیددر منحصددر بدده بررسی موارد ذکر این تعبیر در آیات قددرآن، نشددان مددی

منافقان نیست، بلکه به تمام کفارى که حالت عناد و لجاج و دشمنی نسبت به آیات حددق 

داشتند اطلاق شده است، حتی گاهی عطف بر منافقان شددده کدده ممکددن اسددت دلیددل بددر 

. برخددی (42ص    ،25، ج1371)مکددارم شددیرازى،  سددوره انفددال    49دوگانگی آنهددا باشددد، مثددل آیدده

ق، 1408)ابوالفتددوح رازی،  اند مراد، منافقان و آنان که شددکلاك و بیمددار دل باشددند  مفسران گفته

 .(32ص    ،20ج

علامه طباطبایی معتقد است، این سوره مکی اسددت، امددا ایددن تعبیددر اشدداره بدده منافقددان 

رَضٌی را بدده دارد. او در توضیح این مطلب می   قلُددُوبهِِمْ مددَ
گوید: مفسرین جمله  الَّذِینَ فددِ

هایشان مبتلا به شك و لجبازى و نفاق باشد و کلمه کددافران اند که دلکسانی تفسیر کرده
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کنند، چه از مشرکین و چدده از دیگددران. اند که ت اهر به کفر میرا به کسانی تفسیر کرده

اند سوره مورد بحث در مکه نازل شده، و منافقین و بیماردلان مفسرین که پذیرفته  بعضی

رَضٌی گفتدده   قلُددُوبهِِمْ مددَ
انددد کدده: یددک در مدینه پیدا شدند، درباره آیه  وَ لیِقَوُلَ الَّذِینَ فددِ

پیشگویی غیبددی اسددت از اینکدده پددس از هجددرت جمعددی منددافق پیدددا خواهنددد شددد. و مددا 

اش در مکه نازل شددده باشددد مطلبددی اسددت کدده از گوییم: اینکه سوره مورد بحث همهمی

انددد، و اینکدده از ن ر روایات متعین است، و بعضی مفسددرین ادعدداى اجمدداع بددر آن کددرده

 وَ ما جَعَلنْا دَصْحابَ النَّارِ إِلاَّ مَلائکِةًَ ...ی در مدینه نازل شده از   اند که آیهمقاتل نقل کرده

راستی او چنین چیزى گفته باشددد و بددر فددرض هددم کدده ثابددت طریق نقل ثابت نشده که به

باشد، یک ن ریه شخصی از مقاتل است که فکر کرده نفاق در مدینه پیدا شددده و آیدده از 

مفسران بر آن اصرار ورزیددده و   دهد. اما اینکه نفاق در مدینه پیدا شد، بعضیآن خبر می

قدددر نیرومنددد و مسددلمانان قبددل از هجددرت آن  |اند به اینکه رسددول خدددااستدلال کرده

نبودند، و امرشان نافذ و دستشان باز نبوده که مردم از هیبت آنددان حسدداب ببرنددد، و کفددر 

کدده باطنی خود را پنهان کنند، و یا به امید خیرشددان دم از اسددلام بزننددد، بدده خددلاف حالی

مسلمانان پس از هجرت در مدینه داشتند. این استدلال تمام نیست، زیددرا انگیددزه و علددت 

نفاق منحصر در ترس و پروا داشتن، و یا به دست آوردن خیر عاجل نیست، چون ممکن 

است کسی به امید نفع و خیر مؤجل و دراز مدت نفاق بورزد، و ممکددن اسددت کسددی بدده 

اش این باشد که نسبت به کفر قبلی خددود انگیزه تعصب و حمیت نفاق بورزد، و یا انگیزه

عادت داشته، دست برداشددتن از عددادت بددرایش مشددکل باشددد، و همچنددین ممکددن اسددت 

هایی دیگر باعث نفاق شود. هیچ دلیلی در دست نیست که دلالددت کنددد بددر اینکدده انگیزه

یک از مسددلمانان مکدده در کددار نبددوده، بلکدده از بعضددی از ها در مورد هیچپاى این انگیزه

همان مسلمانان نقل شده که در مکه ایمان آورده، و سپس برگشته، و یا با شددك و تردیددد 

 11و  10عنوان شدداهد آیددات  ایمان آورده و سپس ثابت قدم شده است. سددپس ایشددان بدده

اند، امددا در مددورد آورند که در مکه نددازل شدددهسوره حج را می  11سوره عنکبوت و آیه  

 .(89-90  صص  ،20ق، ج1390)طباطبایی،  کنند  منافقین صحبت می
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 گیرینتیجه 

کار های مدنی بددههای مکی و هم در سورهعبارت  الذین فی قلوبهم مرضی هم در سوره

های مدنی است. در مددورد ایددن تعبیددر ن ددرات رفته است اما غلبه از ن ر استعمال در سوره

الددذین فددی  متفاوتی وجود دارد. یک عده از مفسران این افراد را همددان منافقددان و تعبیددر 

دانند. احتمال دوم این است که این افددراد جددز  دسددته را صفت منافقان می  ی قلوبهم مرض

منافقان هستند با این تفاوت که شدت نفاق میان آنها و منافقان متفاوت اسددت. و احتمددال 

سوم که دیدگاه ارجح است، این اسددت کدده ایددن تعبیددر اشدداره بدده جریددانی دیگددر غیددر از 

 الایمان هستند.منافقین دارد و این افراد، مومنان ضعیف

با توجه به اصل دلالت عطف بر تباین معطوفین، در کنار هم قرار گرفتن این گروه با 

بددا هددم   از ن ددر مصددداقمنافقان و مرجفون و کافران نشان دهنده این است که ایددن افددراد  

مثددال در آیدده  بددرایتفاوت دارند اما در عین حال ممکن است تداخل مفهومی پیدا کنند.  

سوره مبارکه احزاب، منافق ممکن است هم بیماردل و هم شایعه پراکن باشد در عین   60

حال گروهی جدا از بیماردلان است. قرار گددرفتن ایددن افددراد در کنددار هددم نشددان دهنددده 

سددوره مائددده،  53سددوره توبدده و   125هاست. با توجه بدده آیددات  وجود اشتراکاتی میان آن

 شود که عاقبت هر سه گروه حبط اعمال و مردن در حالت کفر است.  مشخص می

رسددد ایددن دسددته از در مورد خطرآفرینی این افراد برای حکومت اسلامی، به ن ددر می

افراد در پی منافع شخصی هستند و خطر آنها بددرای حکومددت اسددلامی کمتددر از منددافقین 

هددا یدداد شددده فعددالیتی علیدده اصطلاحی است و جز در مواردی که در کنددار منافقددان از آن

های اخلاقددی حکومت اسلامی در آنها دیده نشده است. اما با توجدده بدده صددفات و رذیلدده

 ایشان ممکن است برای جامعه اسلامی خطرآفرین باشند.
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بب  هههت تتا  ف
 

 قرآن کریم* 

 نهج البلاغه** 

 رول المعاني في تفسننير القننرآن العظننيم و السننب  المثننانيق(.  1415)  .آلوسی، محمود بن عبدالله  .1

 .: دار الکتب العلمیة، منشورات محمد عل  بیضونروتیب (9، 6، 5ج)

: دار الفکر للطباعددة و روتیب (.10، 7ج) لسان العننراق(.  1369) .ابن من ور، محمد بن مکرم .2

 .عیالنشر و التوز

 .: مؤسسة التاریخ العرب بیروت  .التحرير و التخويرق(. 1420عاشور، محمدطاهر. )ابن .3

 روض الجخننان و رول الجخننان فنني تفسننير القننرآن(.  ق1408ابوالفتوح رازى، حسددین بددن علددی. ) .4

 .مشهد: آستان قدس رضوى، بنیاد پژوهشهاى اسلامی(. 20، 16، 9ج)

 قیمصدداد  یابیدد در باز  ی(. پژوهشدد 1389)  ی.مافوق، محمدمهددد  انیلیعباس؛ آج  زاده،لیاسماع .5

 ،یرضددو یدانشددگاه علددوم اسددلام  ،یقرآننن   عهاآموزه  م،یقلوبهم مرض" در قرآن کر  یف  نی"الذ

 .12شماره 

 .مایتهران: ن  .برهان قاطع یفرهخگ فارس(. 1380) .بن خلف نیبرهان، محمد حس .6

. )  ،یآمل  یجواد .7 قددم: مرکددز   (.14،  12،  11ج)  میقرآن هننر  یمو وع  ریتفس(.  الف  /1381عبدالله

 .نشر اسرا 

. ) ،یآمل یجواد .8   .قم: مرکز نشر اسرا  . یسروش هدا(. 1381عبدالله

. ) ،یآمل یجواد .9  .قم: مرکز نشر اسرا .  &یخیمرصوص امام ،م انیبخ(. 1384عبدالله

. ) ،یآمل یجواد .10  .قم: مرکز نشر اسرا  .س یز  جیاسلام و مح(. الف /1388عبدالله

. )  ،یآمل  یجواد .11 قددم:  (.42، 18، 16، 14، 12، 11، 10، 7، 2، 1ج)  میتسننخ(.  ب  /1388عبدالله

 .مرکز نشر اسرا 
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. ) ،یآمل یجواد .12  قم: رجا  .جلال و جمال خهیزن در آ(.  1388عبدالله

. ) ،یآمل یجواد .13  .قم: مرکز نشر اسرا  .شهیآفاق اند(. ب /1389عبدالله

. ) ،یآمل یجواد .14  قم: مرکز نشر اسرا  (.32ج) میتسخ(. 1393عبدالله

 .تهران: دوستان؛ ناهید (.2ج)  یپژوهدانشخامه قرآن و قرآن(. 1376) نیبها  الد ،یخرمشاه .15

پژوهشددنامه   م،یقلب در قرآن کر  یمعناشناس  یتیترب  یها(. دلالت1395. )دمحمدیس  ،یدلبر .16

 .81-106(. صص 9)1و زبان قرآن، سال پنجم شماره  ریتفس

 .هی: دار الشامروتیب .مفردات ألفاظ القرآنق(. 1412. )نیحس ،یراغب اصفهان .17

واژه  ی(. معناشناسدد 1397)بهددار و تابسددتان   ی.مهد  ،یدرست  لا؛یل  ،یمیمهر، باقر؛ ابراه  یاحیر .18

 34شماره  ،ینیروابط هم نش هیدر قرآن بر پای  مرض  

ال شا  ع  حقائق غوامض التخزيل و عيون الأقاويل   ق(.  1407زمخشرى، محمود بن عمر ) .19

 .: دار الکتاب العرب روتیب (.3، 2ج)  فى وجوه التتويل 

تهددران: دار  (.3، 5ج) و الشننوارد هینن فصننح العرب  یاقرا المننوارد فنن ق(.  1416. )دیسع  ،یشرتوت .20

 .الأسوة للطباعة و النشر

، 16،  15،  14،  9،  5،  1ج)  القننرآن  ریتفسنن   یفنن   زانینن المق(.  1390. )نیدمحمدحسیس  ،ییطباطبا .21

 .: مؤسسة الأعلم  للمطبوعاتروتیب (.20، 18

اردن:   .التفسير ال بير: تفسير القرآن العظيم) الطبرانننى((.  م  2008طبرانی، سلیمان بن احمد. ) .22

 دار الکتاب الثقاف 

تهددران:  (.10، 9، 8، 7، 5ج) .مجمع البيان في تفسير القرآن  .(1372)  .طبرسی، فضل بن حسن .23

 .ناصر خسرو

: دار إحیددا  التددرا  روتیدد ب (.8ج) التبيان في تفسننير القننرآن (.تایب) .طوسی، محمد بن حسن .24

 العرب .

 .انیلیقم: اسماع (.2ج)    ینور الثقل ریتفسق(. 1415) .بن جمعه یعبدالعل ،یزیحو یعروس .25

، 24، 23، 12، 2ج) التفسننير ال بيننر) مفنناتيا الغيننب(ق(.  1420عمر. )فخددررازى، محمدددبن .26

 .إحیا  الترا  العرب  : دارروتیب (.25
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 .قم: انتشارات هجرت (.5ج)   یهتاا العق(. 1410فراهیدى، خلیل بن احمد. ) .27

 ی(. بررسدد 1399و زمسددتان    زیی)پددا  .محمددد جددواد  ،ینددوروز  ؛یهاد،یرینص  ر؛یشب  ان،یروزیف .28

 ،یخنن ید یانسننان پژوهنن  یدو فصددلنامه علمدد  م،ی" در قرآن کددرماردلی"منافق" و "ب  یمعنا  یقیتطب

 .143-157 ص، ص44شماره 

 .تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن (.1ج) نور ریتفس(. 1388) .محسن ،یقرائت .29

 .هیتهران: دار الکتب الاسلام (.7ج)  قاموس القرآن(. 1371اکبر. ) یعل ،یقرش .30

قددم: دار  .الننذي  فنني قلننوبهم مننرض فنني نظننر المفسننري  (. 1385عبدددالباق ، قرندده الجزایددري. ) .31

 .ریالتفس

 .تهران: دار الکتب الإسلامیة  (. 25،  21، 17،  8ج )  تفسير نمونه  (. 1371)  . مکارم شیرازى، ناصر  .32
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